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 راهبردي بنيادين در اصلاح تحقق علم نافع،
�و اعتلاي علمي كشور

1بهرام اخوان كاظمي

 چكيده

ا:هدف و دانش متعارف، پرسش پژوهش حاضر دربارة مفهوم علم نافع و اينكه منظور از علم ست

و علم مزبور در آموزه و ممدوح در منابع اسلامي چه علمي است و به ويژه روايي، مقبول هاي اسلامي

و ويژگي و متعلمّان از چه صفاتي داراي چه اختصاصات و پژوهندگان دانش اعم از معلمّان هايي است

ب. بايد برخوردار باشند و باهدف ترسيم الگويي نوشتار حاضر ا بررسي تمامي روايات شيعي در باب علم

در روايات اسلامي ذكر شده، به رشتة تحرير» خير«و» نافع«اسلامي براي تبيين دانشي كه با وصف

علم نافع، دانشي در مسير عبوديت:هايافته. تحليل اسنادي است- روش توصيفي:روش. درآمده است

و مط و احياي دين و الهي و مصالح ديني و صلاح و در جهت خير و عقلانيت و هماهنگ با فطرت ابق

و برخوردار از جنبه و مخالف هواهاي نفساني و داراي رويكرد كاربردي و شهودي دنيايي هاي فراحسي

و اعتلاي:گيرينتيجه. است نگارنده بر اين باور است كه تحقق علم نافع، راهبردي بنيادين در اصلاح

و علمعلمي كش و غير پژوهي متعالي، آن هم در تمامي عرصهور خواهد بود ها اعم از حوزة علوم انساني

و تعريف عملياتي ويژگي و تبيين روايي و مبتني بر تحصيل علم نافع است گفتة پيشيهاانساني منوط

و راهبرد .متعالي استيپژوهعلميهاعلم نافع، مبين اصول

و تعلمّ، علوم انساني، علم كاربردي، اصلاح، خيرروايات:واژگان كليدي .، علم نافع، عبوديت،تقوا، تعليم
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 مقدمه�

و دانش و تعلمّ و روايي مورد تأكيد ويژه قرار گرفته؛ اما پژوهي در بسياري از آموزهامر به تعليم هاي قرآني

و مهندسي علمي كشورمان همواره يكي از مباحث مطرح در حوزة معرفت و حتي عالم اسلامي اين شناسي

و ممدوح در منابع اسلامي، چه علمي است؟آيا اين و دانش متعالي، متعارف، مقبول بوده كه منظور از علم

و ساير علوم انساني را هم در بر مي و تجربي و علوم الهي است يا علوم دقيقه دانش فقط در حيطة الهيات

و تعلمّ متعگيرد؟ اساساً دانش و تعليم و كارامد، در آموزهپژوهي و به ويژه روايي، چه الي هاي اسلامي

و ويژگي و پژوهندگان دانش اختصاصات و متعلمّان-هايي داراد؟ از چه صفاتي بايد-اعم از معلمّان

 برخوردار باشند؟

و ممدوح، با صفت با نگاهي كوتاه به روايات اسلامي، به خوبي فهميده مي ردمو» نافع«شود كه علم مقبول

و مؤيد اين سخن، آن است كه پيامبر مكرم اسلام اند؛ بارها از علم نافع سخن رانده)ص(اشاره قرار گرفته

ص 1400شيخ صدوق،(»خير العلم ما نفع«: اندهمچنان كه فرموده بخش؛ بهترين علم آن است كه فايده)394،

ا)ص(نقل شده است كه پيامبر خدا زيد ابن ارقماز. باشد ميهمواره من«: فرمودندظهار اللهم اني اعوذ بك

لا يستجاب لها و من دعوه لا تشبع و من نفس لا يخشع و من قلب لا ينفع ج 1422عبدالقومي مندري،(»علم ،1،

مي!؛ بارخدايا)124ص و از نفسى كه سير به تو پناه و از دلى كه خاشع نباشد برم از دانشى كه سود نبخشد

پ و از دعايى كه .ذيرفته نشودنشود

لا«: روايت شده است كه فرمودند)ع(همچنين از امام علي ص نهج(»نفعيلا خير في علم البلاغه، صبحي صالح،

و بسياري از روايات اسلامي، بدين ترتيب در نهج.؛ هيچ خيري در علم غير سودمند نيست)393 البلاغه

و از صفات متّقين به مور» علم نافع«چنين علم منطبق با معروف اسلامي، با صفت  و تبيين واقع شده د تنوير

.شمار آمده است

بر» خير«و» نافع«اين نوشتار با هدف ترسيم الگويي اسلامي براي تبيين علم و بنا به رشتة تحرير درآمده

و مدعاي خود را چنين طرح مي كهسؤال اصلي تحقيق، مفروض مي«: كند رسد منظور از علم به نظر

و ويژگيمتعالي، مقب و اين علم و ممدوح در روايات اسلامي، علم نافع است در مسير هاي آن، مانند ول

و برخورداري از خصيصة اصلاحعبوديت الهي و خير بودن و هماهنگي با فطرت، عقلاني، كاربردي گري

و  و تعاريف، به خوبي در آموزه...و ضديت آن با هواهاي نفساني علم نافع، هاي روايي تعريف شده است

و تعليم دانش در جامعة اسلامي  و تعلمّ و آموزش و الگوسازي براي اكتساب در بر دارندة نوعي مهندسي

مي.»است علمبر اين مبنا و توان از نتايج چنين پژوهشي، به عنوان يكي از راهكارهاي مهم آموزي صحيح
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و حوزهاي اسلامي در عرصهمنطبق با آموزه و اتحاد هاي علمي، دانشگاهي و وحدت رويه وي سود جست

و محقق ساخت و دانشگاه را از اين منظر جستجو .واقعي حوزه

و اعتلاي علمي كشور خواهد بود و مدعاي اين نوشتار، تحقق علم نافع، راهبردي بنيادين در اصلاح به باور

و-ها پژوهي متعالي، آن هم در تمامي عرصهو علم و مبتني-غير انساني اعم از حوزة علوم انساني منوط

.بر تحصيل علم نافع است

و روش تحقيق�  پيشينه

و گريخته در زمينة موضوع اين نوشتار، پژوهش بايسته اي مشاهده نشد؛ فقط در يكي دو اثر به طور جسته

از جمله كساني است كه سعي كرده مهدي گلشنياستاد. اشارات بسيار كوتاهي به اين موضوع شده است

ص 1385گلشني،(و برداشتهاي متفاوت از آن را تبيين كند» علم اسلامي« مفهوم در.)186-175، همچنين وي

و علوم طبيعت«كتاب  اي كه در علوم، تلاش كرده نشان دهد توصيه» مفيد بودن«؛ با تأكيد بر ملاك»قرآن

و سنتّ در مورد فراگيري علم شده است، منحصر به معارف خاص شريعت اسلام هر كتاب نيست، بلكه

ص 1378گلشني،(شودعلمي را كه براي بشر مفيد باشد شامل مي :ايشان معتقدند.)25،

و غير شرعي ما طبقه« و غير ديني(بندي علوم به شرعي پسنديم؛ زيرا همچنان كه استاد را نمي)و يا ديني

ص 1341مطهري،(اندشهيد مرتضي مطهري به حق متذكرّ شده مي بنديطبقه)137، مذكور اين توهم را پيش

و اين با جامعيت اسلام جور درنميآورد كه علوم غير شرعي از اسلام بيگانه ديني كه مدعي تأمين. آيداند

و خود را خودكفا مي و تواند نسبت به چيزداند، نميسعادت كامل بشر است هايي كه در تأمين رفاه

ص 1378گلشني،(.»...تفاوت باشدبي استقلال جامعة اسلامي نقش حياتي دارند ،9(

و خاتميت«: اند؛ از جمله اينكهاز سويي، استاد مطهري هم يكي دو اشاره به مبحث علم نافع داشته جامعيت

و ضروري است علم ديني اسلام اقتضا مي و نافعي را كه براي جامعة اسلامي لازم كند كه هر علم مفيد

ص(.»بخوانيم )9همان،

ري(الحكمهت در برخي جوامع روايي شيعي مانند ميزانشايان ذكر اس بيمحمدي ص شهري، و)507و 484تا،

ج 1380حكيمي،(الحياه ص1، و تشريح برخي روايات در بارة عالمان)100، و بدون تفصيل ؛ به ذكر اجمالي

.هاي لازم در اين باره نيستغير نافع يا علم نافع پرداخته شده كه رافع خلأ تبيين

و متضادهاي و مترادفها و محتوايي علم نافع در مورد روش اين پژوهش بايد اظهار داشت كه مفهوم لغوي

و نرم اي، به روش كتابخانه)1385گنجينه روايات نور،(افزارهاي احاديث تشيعآن، با مراجعه به كتب

و تحليل شد بي. بررسي و فرعي، شامل عنوان كتاب 240ش از در حقيقت؛ تمامي كتب روايي شيعي اصلي

با 400و نزديك به  هزار باب در موضوعاتي مانند عقايد، تفسير، فقه، اخلاق، تاريخ، دعا،81مجلد آن هم
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و بر اساس دريافت قاصر نگارنده از ذخاير عظيم اهل و موشكافانه بررسي و مناقب، دقيق طب، فضايل

شد)ع(بيت .، مدخل حاضر در تبيين علم نافع، تدوين

 يلت علم نافعفض�

و پسنديدهآموزي از مسلمّعلم و هم روايات ترين ترين معروفات اسلامي است كه هم آيات الهي

و دانشمندان را به هيچ9قرآن در آية. اندبه وضوح بر آن تصريح فرموده)ع(معصومين سورة زمر، اهل علم

و فهم اين نكته را از ويژگيوجه با نادانان يكسان نمي ميهاشمارد همچنان كه1آورد؛ي خردمنان به شمار

مي11در آية  و دانشمندان را رفيع 2.گرداندسورة مجادله آمده است كه خداوند متعال، مقام اهل ايمان

و فضايل به شمار آمده و غايت بسياري از خيرات همچنين در روايات متعددي، علم به عنوان سرسلسله

و  به. بدون شك منظور از چنين علمي، علم نافع است-ه خواهد شد همان طور كه شواهد آن ارائ–است

:انددر افضليت دانش، بيانات فراواني دارند؛ از جمله فرموده)ص(عنوان نمونه، پيامبر اكرم

كلّه« بي(»العلم رأس الخير كلّه، والجهل رأس الشرّ ج مجلسي، ص77تا، ؛ علم در رأس همة امور)175،

.نان كه در رأس همة امور شر، جهل جاي گرفته استخير قرار دارد؛ همچ

و عمادالدين« ش1424متقي،(»العلم حياه الاسلام و ستون دين است)28661، .؛ علم ماية حيات اسلام

االله« و الجهاد في سبيل و الصيام والحج ش.(»طلب العلم افضل عنداالله من الصلاة )28655همان،

اطالب العلم ركن« و يعطي ش(»جره من النبيينالاسلام و)28729همان، ؛ جويندة دانش، ركن اسلام است

و پاداش داده خواهد شد .به او همانند پيامبران اجر

و الجهاد« بي(»اقرب الناس من درجه النبوه، اهل العلم ص فيض كاشاني، ترين مردم به درجه؛ نزديك)14تا،

و جهاد هستند .نبوت، اهل علم

ش 1424متقي،(»دهالعلم افضل من العبا« .تر استعلم از عبادت با فضيلت؛)2857،

ان الفضل العالم علي العابد كفضل الشمس علي«/»فضل العالم علي العابد كفضل القمر علي سائر النجوم«

بي(»الكواكب ج مجلسي، ص2تا، يا)19، و و فضيلت ماه و برتري عالم بر عابد، همانند برتري ؛ فضيلت

.ستارگان است خورشيد بر ساير

متقي،(»والذي نفس محمد بيده، العالم واحد اشد علي ابليس من الف عابد لانّ العابد لنفسه والعابد لغيره«

ش 1424 ري28908، بي، محمدي ج شهري، ص7تا، ؛ قسم به آن كسي كه جان محمد در دست) 461،

عابد براي] فايدة[تر است؛ زيراتاوست، تحمل وجود يك عالم براي شيطان از تحمل هزار عابد، سخ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
لا يعلمون انما يتذكر اولوالا لباب«.1 و الذين .»قل هل يستوي الذين يعلمون
دي«.2 و الذين اوتوا العلم .»رجاترفع االله الذين آمنوا منكم
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و .عالم براي ديگران است] فايدة[نفس خويش است

و جويندگان دانش، در كلام امام على از)ع(چنين تعابير ارجمندي از مقام علم نيز بارها وارد شده است؛

ري(»رأس الفضايل العلم، غايه الفضايل العلم«: اندجمله فرموده بيمحمدي ج شهري، ص7تا، ؛ علم در)447،

.رأس همة فضايل قرار دارد

ص نهج(»لا شرف كالعلم« .؛ غايت همة فضايل، علم است)113، حكمت 470البلاغه، دشتي،

بي(»لا كنز انفع من العلم« ج مجلسي، ص1تا، و هيچ گنجي مانند علم نيست)165، .؛ هيچ شرفي

ري(»العلم حياه« بيمحمدي ج شهري، ص7تا، .م، ماية حيات است؛ عل)452،

ص(»هيالعلم افضل هدا« و با فضيلت)448همان، .ترين هدايت، علم است؛ برترين

.؛ چراغ عقل، دانش است)همان(»العلم مصباح العقل«

ج 1380حكيمي،(»العلم حرز« ص1، .؛ علم، دژى مستحكم است)172،

و قمع مذمومها« و اظهار محمودها ري(.»رأس العلم التمييز بين الاخلاق بيمحمدي ج شهري، ص6تا، سر؛)528،

و مذموم و از ميان برداشتن اخلاقيات ناپسند و اظهار موارد پسنديدة آن و رأس دانش، متمايزسازي اخلاق

.است

)ع(بديهي است چنين تكريمي از علم، فقط مختص علم نافع است كه در روايات بسياري از ائمه معصومين

از«: اندفرموده)ع(؛ از جمله امام باقرنيز به آن تصريح شده است عالمي كه از علم او منفعت حاصل آيد،

و با فضيلت بي(.»1تر استعبادت هفتاد هزار عابد برتر ج مجلسي، ص2تا، ،18(

و)ص(همچنين به تعبير پيامبر گرامي اسلام ؛ فوايد علم نافع پس از مرگ عالم، به مانند صدقة جاريه

سه فرزندان صالحِ فرد و ثواب اعمال مزبور، با مرگ صاحبان اين متوفي، پس از مرگ باقي خواهد ماند

2.مورد، مستمراً ادامه خواهد داشت
ج 1376ديلمي،( ص1، ،14(

 تعريف علم نافع�

به همين دليل، در مباحث ذيل. راهگشاست)ع(براي تعريف علم نافع، مراجعه به روايات ائمة معصومين

و دانش نافع، از منظر تلاش شده است معناي .روايات تبيين شودعلم

oبه معناي خير) الف 
بري در روايات متعددي، علم به عنوان.و امور خير باشد» خير«كي از معاني علم نافع، علمي است كه ناظر

و فضايل معرفي شده است؛ به عنوان نمونه، پيامبر اكرم و غايت بسياري از خيرات فرموده)ص(سرسلسله

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
.»سبعين الف عابدهعالم ينتفع بعلمه، افضل من عباد«.1
لههصدقهاذا مات الرجّل انقطع عمله الا من ثلاث«:)ص(قال رسول اللَّه.2 و ولد صالح يدعو و علم ينتفع به .»جاريه
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كلهّ«: اند بي(العلم رأس الخير كلّه، والجهل رأس الشرّ ج مجلسي، ص77تا، از سويي، پيامبر مكرّم.)175،

1اند، نافع بودن علم را با خير بودن آن يكي دانسته)ص(اسلام
ص( در روايت ديگري از امام.)114همان،

شر)ع(علي و اصل هر و در مقابل آن، ريشه و ريشة تمام خيرات و شرارتي، در جهل دانسته، علم، اصل

2.شده است
ري( بيمحمدي ج شهري، ص6تا، ،451(

oو بهترين(مترادف با احسن)ب )نيكوترين
و احسن دانشها«كي از معاني ذكر شده در روايات براي علم نافع،ي و نيكوترين علوم امام.ستا»بهترين

من«: فرمايندمي)ع(على ج 1380حكيمي،(»كلّ علم أحسنهالعلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا ص1، ؛)115،

.نيكوترين آن را بگيريد پس، از هر دانشى،. دانش بيش از آن است كه بتوان همة آن را فرا گرفت

oمترادف با اصلاح يا ناظر به اصلاح)ج 
ري(»خير العلوم ما اصلحك«: فرمايندمي)ع(امام علي بيمحمدي ج شهري، ص6تا، ها،ش؛ بهترين دان)529،

.علومي است كه تو را اصلاح كند

و شرهّ ما افسدت به معادك«: اندهمچنين فرموده ؛ خيرترين آنها،)همان(»خير العلم ما اصلحت به رشادك

و شرير .ترين دانشها، علمي است كه معاد تو را فاسد كندعلمي است كه هدايت تو را اصلاح كند

لا ينفعك وبا« و مال لا يصلحك ضلال، ص(»لعلم ؛ دانشي كه تو را اصلاح نكند، مايه ضلالت)506همان،

و مالي كه به تو .سودي نرساند، وبال تو خواهد بودو گمراهي است

و با توجه به باعنايت به ترادف علم نافع با علمي كه مي و اصلاحگري باشد بايست ناظر به اصلاح

و تعلّم دانشهاي سوداينكه گفته شد علم و تعليم و اصليآموزي ترين معروفات مند، از سرآمدان

و دانشاسلامي است، مي ميتوان استنباط كرد كه عالمان بايست از پيشگامان پژوهان اين علم،

و نهي از منكر باشند به. انجام دو فريضة مهم امر به معروف روايات اسلامي نيز بر اين نكتة مهم،

ج. اندخوبي تصريح كرده دانشمندان، چون از پند دادن«: اندفرموده)ع(وادبه عنوان نمونه، امام

و او را راهنمايى نكنند، يا مرده. اند خوددارى كنند، خيانت ورزيده دلى را اگر گمراهى را ببينند

و او را زنده نسازند، بد كرده به ببينند اند؛ زيرا خداى متعال در قرآن از ايشان پيمان گرفته است كه

ف و به آنچه بدان و از آنچه از آن ممنوع شدهنيكى اند، ديگران را باز رمان رفته است، فرمان دهند

و دشمنى مددكار نباشند و در گناه و پرهيزگارى مددكار يكديگر باشند و در نيكى حكيمي،(.»دارند

ج 1380 ص1، ،111(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
.»خيرالعلم ما نفع«.1
شر«.2 و الجهل اصل كل .»العلم اصل كل خير



49در دانشگاه اسلامي معرفت� 10

oو هماهنگ با فطرت)د  به معناي مطابق
ي هر گونه علمي را مشروط به تطابق آن با فطرت دانسته البلاغه، سودمندنهج 338در حكمت)ع(امام علي

لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع: العلم علمان«: اندو فرموده و و مسموع، و شرح نهج(»مطبوع البلاغه، ترجمه

ص  و علم اكتسابي؛ علم اكتسابي اگر هماهنگ با علم فطري:؛ علم بر دو گونه است)514دشتي، علم فطري

و نافع نخواهد بود نباشد، 1.سودمند

مي(بر مبناي اين روايت شريف، هر گونه علوم اكتسابي و بحث كسب براي) شونددانشهايي كه با درس

و با اينكه سودمند باشند، مي بايست با فطرت الهي كه انسان بر مبناي آن آفريده شده است، سازگار بوده

و هماهنگي داشته باشند .آن تطابق

ع يك: به اذعان راغب اصفهاني. لم فطري، نياز به دانستن معناي فطرت استدر توضيح و ابداع فطر، ايجاد

و كيفيت خاصي است كه اقتضاي فعلي از افعال را دارد؛ پس اين آية شريفه كه مي : فرمايدچيز بر هيئت

علَيها« فطَرََ النَّاس ك)30روم، آيه(»فطرَْت اللَّه الَّتي و اشاره؛ فطرتي است ه خداوند انسانها را بر آن آفريده

و ايمان به او در آنها دارد به اينكه مردم را به گونه و شناخت خدا و ايجاد كرده است كه معرفت اي خلق

بي(.وجود دارد ص راغب اصفهاني، )396تا،

و كاربرد آن فعلَه، به معناي نوعي خاص از آفرينش فقط در مورد انسان بايد افزود كه لفظ فطرت بر وزن

كه. هاي ذاتي كه در آفرينش انسان لحاظ شده استفطرت انساني؛ يعني ويژگي. است و گرايشهايي بينشها

و در سرشت انسان قرار دارد، فطري ناميده مي .شونداكتسابي نيستند

و او را براي دانند كه خداوند تعالي در انسانمفسران نيز همين معنا را پذيرفته، فطرت را حالتي مي قرار داده

و نشان. پذيرش حق، مستعد آفريده است دهندة سير علامه طباطبايي بعد از آنكه دين را روش زندگي

ميسعادت معرفي مي :گويدكند،

و مسير معيني كه داراي غايت« پس براي انسان آفرينش خاصي است كه او را به روشي خاص در زندگي

و كند كه بدون پيمودن اين مسير، به آن هدف نميو هدف مشخصي است، هدايت مي و اين هدايتگر رسد

و كيفيت خلقت انسان  و تحول نمي[هادي، چيزي جز فطرت و تغيير ] پذيردكه در همة انسانها وجود دارد

و بدين سبب، علَيها، فرمود] قرآن[نيست فطَرََ النَّاس فطرَْت اللَّه الَّتي در:به دنبال تعبير لاَ تَبديلَ لخلَْقِ اللَّه؛ِ

بي(.»آفرينش الهي دگرگوني نيست ج طباطبايي، ص16تا، ،179(

و يكي از مهمبا اين توضيحات مشخص مي و اعتقاد به خدا فطري است شود كه از منظر آيات الهي، دين

و تك و سرچشمه گرفته از سرشت انساني، خداباوري، خداجويي و يه بر مبدءترين اقتضائات ذاتي آفرينش

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
اك.1 .بلاغه از جمله ترجمه مرحوم دشتي، علم مطبوع به علم فطري ترجمه شده استلاهاي نهجثر ترجمهشايان ذكر است در
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و برنامه بر همين مبنا، يكي از برجسته. هايي است كه پروردگار براي انسان ترسيم كرده استاعتماد به روش

و هدايتهايي است كه براي  و برنامه و گرايش به خدا و ذاتي انسان، بينش و گرايشهاي فطري ترين شناختها

ا و همين و تكامل انسان ارائه فرموده و جذب انسان به سوي دين استتعالي علم فطري نيز. صل، عامل توجه

و حقيقت و با اهداف توحيدي باشدعلمي است كه در مسير هدايت الهي .جويي

و شناختهاي انسان را شامل مي ميفطرت، هم بينشها و اختصاصي او را پوشش و هم گرايشهاي ذاتي شود

ميهاي نظرانديشهبدين سبب، فطريات، شامل. دهد و حوزة عقل نظري كه اقتضاهاي عقلي شوند؛ چناني

ميمنظور از فطريات، اموري. گيرندعملي را در بر مي و فطرت انساني، آنها را اقتضا اند كه آفرينش ويژه

و محصول علم حضوري هستند  و اكتسابي(كند و نظير حقيقت) نه علم حصولي جويي، گرايش به خير

ودوسفضايل انساني، زيبايي .تي، ميل به كمال مطلق ... 

oو فرا حسي)ه )و شهودي(به معناي علم قلبي
و از فيوضات الهي به از منظر روايات اسلامي، علم نافع بيش از آنكه علمي اكتسابي باشد، دانشي خداداد

ميشمار مي امام. شودرود كه بنا به لطف الهي در قلوب شايستگاني كه خداوند مصلحت بداند، گنجانده

مي)ع(صادق و اينكه چگونه ميدر اين زمينه و قلبي دست يازيد، :فرمايندتوان به اين علم نافع

و تعالى بخواهد هدايتش« دانش به آموختن نيست، بلكه نورى است كه در دل هر كس كه خداى تبارك

خو. افتدكند، مي و بنابر اين، اگر خواهان دانش هستى، نخست حقيقت عبوديت را در جان دت جويا شو

و از و دانايى دانش را از طريق به كار بستن آن بجوى و دانايى بخواه تا تو را فهم خداوند فهم

ص2ج تا،بي مجلسي،(.»دهد ري225و17، ص 1383شهري،؛ محمدي ،404(

كهچنين علم قلبي را مي مطلب در بياني بدين)ص(پپامبر مكرم اسلام توان علم سودمند ناميد؛ همان طور

:اندتصريح فرموده

»ْنهنفَْقُ ملاَ ي ككََنزٍْ بِه نْتَفَعلاَ ي ْلمع... وه و باِلْقلَْبِ ْلمع و بِهاحص و هو الحْجةُ علىَ باِللِّسانِ ْلمع علمْانِ ْلمْالع

لَ بِهمع لمنْ عج 1376ديلمي،(»النَّاف ص1، ا)57، آن؛ دانشي كه ز آن بهره برده نشود مانند ثروتي است كه از

يكى به زبان است؛ پس آن فايده ندارد جز اينكه سبب اتمام حجت: علم دو علم است...شود انفاق نمي

و گفته مى مى است قلب شود تو كه و ديگرى علمى است در ، كه آن براي دانستى، چرا عمل نكردى؟

.استكند، علم نافع كسي كه بدان عمل مي

و منحصر در حواس نكتة ديگر در بارة قلبي بودن علم نافع، اين است كه چنين دانشي، فرا حسي بوده

و درك به وسيلة آنها نيست مي. پنجگانه ،»رسالة هليله«در)ع(توان به بيان امام صادقدر تأييد اين مدعا،

و دانشمند هندى اشاره كرد :خطاب به پزشك
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پا« و چنان پندارى كه دريافت چيزها جز به حواس ميسر نشود، من تو را آگاه اگر بر نادانى خود ى فشارى

و راه شناختى براى حواس، بدون قلب وجود كنم كه حواس به خودى خود اشيا را درك نمى مى كند

و اشيايى كه مدعى هستى قلب آنها را از راه حواس ادراك. ندارد قلب است كه راهنماى حواس است

ازمى... در ادراك آنها به وسيلة حواس، قلب مؤثرّ اصلى است كند، مى دانى چه بسا هست همه يا برخى

و چه آشكار، با قلب است حواس از ميان مى و زيان چيزها، چه امور پنهان و در اين حال سنجش سود رود

مى] به استفاده از سودمند[و قلب است كه  و فرمان او. دارد بازمى] از چيزهاى زيانبخش[دهد، و امر نهى

و داورى او درست درمى دانى كه پس از نابود شدن حواس، قلب باقى آيا اين را نمى... آيد نافذ است

ج 1380حكيمي،(.»خواهد ماند؟ ص1، ،126(

oبه معناي علمي كاربردي)و 
و بدون كاربرد، علم سودمندي نيست؛ بلكه دانشهاي كاربردي را مي ددانش فاقد عمل ر زمرة علوم توان

و پيشرفت آنها نيز خواهد افزود و رشد . نافع به حساب آورد؛ همچنان كه كاربردي شدن علوم، به توسعه

به«: انددر اين باره اظهار فرموده)ع(امام علي ري(»انفع العلم ما عمل بيمحمدي ج شهري، ص6تا، ؛ نافع)529،

به«: اندودههمچنين فرم. ترين علم، دانشي است كه بدان عمل شود ج 1376ديلمي،(»العلم رشد لمن عمله ،1،

.؛ علم، براى كسى كه به آن عمل كند، ماية رشد است)54ص

رااز نظر اين امام همام، شديد آموزش داده ترين عذابها در روز قيامت، نصيب كسي است كه علم غير سودمندي

1است
ج 1380حكيمي،( ص1، م.)129، و عملگرايي زده نيست، بلكه البته علم كاربردي به عناي علم پراگماتيستي

و مهمل نيستهمان طور كه توضيح داده شد، علمي است كه بدان عمل مي و غير سودمند .شود

oبه معناي علمي غالب بر هواهاي نفساني)ز 
و فرموده)ص(نبي مكرم اسلام ن غلب علمهم«: اندعلمي را كه بر هواهاي نفساني فائق شود، علم نافع دانسته

ص 1385طبرسي،(»هواه فذالك علم نافع .؛ هر كه دانشش بر هوسش چيره آيد، اين دانش دانشى سودمند است)85،

oتو مطابق با عقلاني  به معناي عقلاني
و عقل، تلازم دوجانبهاز روايات اسلامي مي به همين دليل، يكي. اي برقرار استتوان فهميد كه ميان علم نافع

و سيرة عقلاستاز معاني  و تطابق آن با معيارهاي عقلايي و سودمندي علم، عقلاني بودن آن اساساً. نافعيت

و عقلانيت درك مي و عقلانيت نيزدر تفكرّ اسلامي، امور خير با علم و ميان ديانت تلازم مستقيم برقرار شوند

ري(.به شمار آمده است1و علم به مثابة چراغ هدايتگر عقل2است جبي شهري،محمدي ص7تا، ،448(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
بههيوم القيم اشد الناس عذاباً«.1 .»من علّم علما فلم ينتفع
له«: آمده است)ص(اين معنا دراين حديث از پيامبر.1 لا عقل لا دين لمن و ص77جتا،بي، مجلسي(.»انما يدرك الخير بالعقل، ،158(
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و در شرح برخي روايات اهل بيت ، عقل را با علم نافع)ع(علامه مجلسي در كتاب شريف بحارالا نوار

و در باب. يكي دانسته است آن«ايشان در جلد اول بحار و شروع آفرينش و كيفيت ، در اين»حقيقت عقل

نف«: باره چنين نوشته است وو در برخي اخبار، عقل به سِ علم نافع اطلاق شده است؛ علمي كه نتيجه

و مستلزم دستيابي به سعادت است بي(.2»حاصل آن، نجات ج مجلسي، ص1تا، ،96(

 هاي علم نافعبرخي ويژگي�

و شاخصهدر آموزه هاي متعددي است كه به اختصار، برخي از هاي روايي، علم نافع داراي خصوصيات

.شودآنها يادآوري مي

oو احياي دين علم) الف  نافع در مسير عبوديت الهي
وي و احياي دين و خصوصيات دانش نافع در روايات، حركت در جهت عبوديت الهي كي از اهداف

و صاحبان چنين دانشي در مرتبة پايين ميپاسداشت شعائر اسلامي است پيامبر. گيرندتر از انبيا قرار

:فرموده است)ص(اكرم

و بين الانبياء درجه في الجنه من طلب باباٌ من العلم« ج 1422عبدالقومي مندري،(»ليحيي به الاسلام كان بينه ،1،

و انبيا در بهشت، تنها)28833ش ؛ كسي كه بابي از علوم را براي آنكه اسلام را احيا كند، طلب كند؛ بين او

.يك درجه فاصله خواهد بود

»دبعي و باِلعْلمِْ طاَعي لِ أَنَّ اللَّههْالج عرةَِ مخĤْال و شرَُّ الدنْيا و مع العْلمِْ و الĤْخرةَِ و خَيرُ الدنْيا بي(»باِلعْلمِْ تا، مجلسي،

ص1ج  مي؛ به درستي كه خداوند با علم، اطاعت مي)204، و با علم پرستيده و آخرت شود و خير دنيا شود

و آخرت با جهل و شر دنيا مي با علم است .آيدبه دست

و خواسته)ع(امام كاظم و نعمات و نحوة در بياني تفصيلي، دانش را شامل شناسايي خداوند هاي پروردگار

ميصيانت از ديانت مي و :فرماينددانند

چه: دانش مردمان را در چهار چيز يافتم« نخست اينكه پروردگار خود را بشناسى؛ دوم اينكه بدانى كه با تو

كخوبي ؛ سوم اينكه بدانى]و به تو چه نعمتها داده است، از نعمت هستى گرفته تا ديگر نعمتها[رده است ها

و چهارم آنكه بدانى چه چيز تو را از دين بيرون مى مى از تو چه خواسته است و گمراه حكيمي،(.»كند برد

ج 1380 ص1، ،113(

oا)ب و و تعليم آن؛ از برترين معروفهاي اسلامي آنعلم نافع  سباب
و و بزرگ ياد شده و سودمند، به عنوان يك معروف بسيار مهم در روايات اسلامي، از تعليم دانشهاي نافع

 
.العلم مصباح العقل):ع(امام علي.2
.»و في بعض الأخبار يطلق العقل على نفس العلم النافع المورث للنجاة المستلزم لحصول السعادات«.3
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البلاغه در نهج31در نامة)ع(از سويي، نافعيت علم، مشروط به تعليم آن شده است؛ همچنان كه امام علي

:فرمايندمي)ع(فرازي از وصيتنامة خويش به فرزندش امام حسن

لا يحقّ تعلمه« لا تنتفع بعلم و لا ينفع لا خير في علم ص نهج(»اعلم انه ؛ بدان كه به)31، نامه 377البلاغه، دشتي،

و علمي هم كه قابل يادگيري درستي كه خيري در علمي كه از آن سودي برده نمي شود، وجود ندارد

و بهره .گيري استنيست، فاقد انتفاع

دلدر فرازه)ع(امير مؤمنان و و مقام ارجمند تعليمِ علم نافع را به عنوان يك معروف اي زيبا انگيزي، اهميت

و و ضمن تشبيه آن با امور واجب مهمي مانند جهاد، عبادت ، ...و عمل بسيار نيكو، به تفصيل ياد آور شده

ا و حتي اطاعت و مستحبات اسلامي و بسياري از معروفات لهي را وابسته تحقق بهينة بسياري از اين واجبات

:اندآموزي دانستهبه علم

و هو انيس« لا يعلمّه صدقه و تعليمه لمن و مدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، تعلمّ العلم فان تعلمه حسنه

و يرفع االله به اقواماً يجعلهم في  و زين الاخلاّء، و سلاح علي الاعداء، و صاحب في الوحده، في الوحشه،

و تقتبس آثارهمالخير ائمة يقتدي به 1»م، ترمق اعمالهم
بي( ج مجلسي، ص1تا، ؛ دانش بياموزيد؛ زيرا)166،

و مذاكره و حسنه است و ياد دادنش به كسى كه آموختن دانش، ثواب و جستجوى از آن جهاد اش تسبيح

و حربه. داند، صدقهآن را نمي و يار تنهايى خددانش انيس خلوت و زيور دوستان اوند اى عليه دشمن

و آنها را پيشواى در خوبي. است ها كند كه به آنها خداوند به واسطة دانش، مردمانى را بلندمرتبه گرداند

و آثارشان اقتباس شود و كردارشان مورد توجه قرار گيرد .تأسى جويند

و به يعرف الحلا« و بالعلم توصل الارحام و يوحد و بالعلم يعرف االله و يعبد و الحرام، العلم امام بالعلم يطاع االله ل

و يحرمه الا شقياء و العقل تابعه، يلهمه السعدا و)همان(»العقل ؛ با علم، خداوند يكتا اطاعت

ميپرستش مي و توحيد باورمند ميشود و حرام الهي شناخته شود، به وسيلة علم، صلة ارحام انجام و حلال شود

آن. شودمي و عقل تابع مي. علم جلودار عقل است و اشقيا از علم محروم .شوندسعادتمندان از علم ملهم گشته

مي: اندبيان فرموده)ع(همچنان كه امام علي محمدي(كاهد مگر علم، كه چنين نيستانفاق هر چيزي از آن

بيري ج شهري، ص6تا، ميآموزش علم، قويو)469، و اتقان علم انسان ترين چيزي است كه باعث تثبيت

2شود
ص78ج تا،بي،مجلسي( و پاكيزگي عقل از نتايج آن است)111، 3.و تزكيه

ج 1422 عبدالقومي مندري،( ،1،

بيري؛ محمدي28809ش ص6ج تا، شهري، ،471(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
)171ص،1جتا،بي مجلسي،:به.ك.ر.(نيز نقل شده است)ص(اين حديث از پيامبر اكرم.1
عل«):ع(امام علي.1 و علمت ما لم تعلمعلم الناس و تعلم علم غيرك، فتكون قد اتقنت علمك .»مك
.»اعون الا شياء علي تزكية العقل، التعليم«):ع(امام علي.2



بن تحقق علم نافع، �15و اعتلاي علمي كشور يادين در اصلاحراهبردي

و تعليم، عالي و بخشش به حساب آمده شايان ذكر است كه در روايات اسلامي، آموزش ترين صدقه

1است
ري( بيمحمدي ج شهري، كسى كه علمى را به ديگرى«:و بر اين نكته تصريح شده كه)469،ص6تا،

بي(.2»كننده بدان علم، به او تعلّق خواهد گرفتبياموزد، تا روز قيامت اجر عمل ج مجلسي، ص1 تا، ،206(

oاتصّاف به علم نافع از صفات متقّين)ج 
و تقوا تعامل مستقيم وجود دارد واتّدر آموزه صاف به علم نافع از صفات متّقين هاي اسلامي ميان علم نافع

و مي . توان اذعان كرد كه عالمِ متّصف به چنين علمي، بايد صفات متّقين را داشته باشدبه شمار آمده است

و معناداري به همين خاطر مي و علم، رابطة مستقيم و تقوا و تيقّن توان استنباط كرد كه ميان پرهيزگاري

علي. البلاغه، قابل دريافت استنهج 193ي از خطبة اين برداشت به خوب. وجود دارد در اين خطبه)ع(امام

و اوصاف متّقين است، به موضوع علم نافع هم اشاره فرموده .اندكه در شرح سيماي پرهيزگاران

و اطاعت مؤمنان براي و اينكه معصيت گناهكاران و ستايش خداوند و بعد از حمد در فراز اول خطبه

و بهرهخداوند، زيان  مندي آنها را از علم نافع مورد يا سودي ندارد؛ در توصيف پرهيزگاران، برخورداري

و فرموده :اندتأكيد قرار داده

و مشيهم التواضع، غضّوا ابصارهم: فالمتّقون فيها هم اهل الفضايل...« و ملبسهم الاقتصاد، منطقهم الصواب،

و وقفوا اسماعهم علي ال ص نهج(»...علم النافع لهمعما حرم االله عليهم، ! اما پرهيزگاران...؛)295البلاغه، دشتي،

و در دنيا داراي فضيلتهاي برترند، سخنانشان راست، پوشش آنها ميانه و راه رفتنشان با تواضع روي،

مي. فروتني است و گوشهاي خود را وقف دانش چشمان خود را بر آنچه خدا حرام كرده پوشانند،

.اندسودمند كرده ... 

و تقواي الهي است و سودبخش، در مسير نور به همين خاطر،. بايد افزود كه عالم برخوردار از دانش نافع

3.نگاه به صورت وي، عبادت شمرده شده است
بي( ج مجلسي، ص1تا، ،195(

oو بردباري)د و همراهي علم نافع با حلم  اتصّاف
مند از علم نافع را خطبه همام، پرهيزگاران بهره يا همان 193هاي بعدي خطبة در فراز)ع(امام علي

و خائف از خوف الهي، قلمداد فرموده است و نيكوكاران با تقوا و اما النهار فحلماء«: دانشمندان بردبار

بريً القداحِ. علماء، ابرار اتقياء و نيكوكاراني»...قد برأهم الخوف ؛ پرهيزگاران در روز، دانشمنداني بردبار،

.با تقوا هستند كه ترس الهي آنان را چونان تير تراشيده، لاغر كرده است

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
.»افضل من علم ينشرهما تصدق الناس بصدق«.3
.»همن علّم علما فله اجر من عمل به الى يوم القيم«):ص(پيامبر.4
ال«):ص(رامبيپ.5 .»هعالم، عبادالنظر الي وجه
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oو دنيايي)ه و مصالح ديني  علم نافع؛ علمي در جهت صلاح
و دنيايي باشد؛ همان و مصالح ديني و در خدمت صلاح از منظر روايات؛ علم نافع علمي است كه در جهت

ري(»العمل للحياهثمره العلم«: فرموده است)ع(طور كه امام علي بيمحمدي ج شهري، ص6تا، ؛ كه به)499،

ميتعبيري گسترده و محصول علم و زندگاني تر بدين معنا است كه ثمره بايد تبديل به عملي براي حيات

و معنوي بشري گردد به شاگردش مفضلّ،)ع(اين معنا به خوبي در فرازي بلند از خطاب امام صادق. مادي

ك و! اى مفضلّ«:ه فرمودندذكر شده؛ آنجا به خاطر داشته باش كه دانستن چه چيزهايى بر آدمى روا گشته،

و دنياى انسان است، به وى ارزانى. دانستن چه چيزهايى منع شده است دانستن آنچه در آن، صلاح دين

شو. اند داشته و كهو از جملة آنچه صلاح دين وى در آن است، شناختن خداى متعال است با دلايل اهدى

و نيكويى كردن در بارة  و شناختن وظايف لازم در دادگرى نسبت به همه مردمان، در آفرينش برپا است،

و كمك و گزاردن امانت، و مادر، و قبول پدر و همانند اينها از چيزهايى كه شناختن رسانى به دوستان،

و مخالف، وجود دارد و فطرت هر امتى، از موافق .كردن آنها در طبع

كشاورزى: اند؛ همچونو به همين گونه به آدمى دانش هر چه را صلاح دنياى وى در آن است، ارزانى داشته«

و بهره و شناخت گياههاى دارويىو درختكارى و بيرون آوردن آب از دل زمين و دامدارى، بردارى از زمينها

دو كانهايى كه انواع گوهرها از آنها به دست مى و و كشتيرانى و غواصى در دريا براى بيرون آيد، ريانوردى

و  و بازرگانى و صنعتگرى، و صنعت و پرندگان، و دريايى و فنون شكار جانوران صحرايى آوردن گوهر،

و شرح آن به درازا مى و جز اينها، كه شمارة آن فراوان است و همة آنها وسيلة بهتر شدن سوداگرى، كشد

به. كار در اين جهان است و دنياى خود را اصلاح بنابر اين، آدمى اجازة تحصيل علومى كه به وسيلة آنها دين

و نه توانايى دانستن آن را دارد، او را بازداشته كند داده و از دانستن آنچه نه در شأن اوست اند؛ مانند علم اند

و بعضى از آنچه پيش و آنچه در آينده خواهد شد  ...تر وقوع يافته است غيب

چگ« و جز اين پس بنگر كه و دنيايش بدان نيازمند است داده شده، ونه به انسان دانش همة آنچه براى دين

ص1ج، 1380حكيمي،(.»...بر او پوشيده مانده است ،119(

و بايستهويژگي� و طالبان علمها  هاي عالمان

و متعلمّان بيا و ناپسند عالمان و گستردگي، صفات پسنديده ن شده است كه در در روايات اسلامي به خوبي

و منهيات اسلامي در حيطة علم صفات مزبور در اين روايات. آموزي استحقيقت؛ مبين دايرة معروفات

و موردي اشاره شده .اندبه صورت كلي يا جزيي

oهاي كلّيويژگي) الف 
و آموزه عهاي روايي، فرازدر روايات و شايسته را براي و هايي كلي وجود دارد كه صفات حميده المان



بن تحقق علم نافع، �17و اعتلاي علمي كشور يادين در اصلاحراهبردي

و دانش ميمتعلمّان و ارجمند عالمان، اشاره :شودپژوهان برشمرده است؛ كه نخست به صفات كلي

لا«: انددر اين باره فرموده)ص(پيامبر خدا و لا يمازح، ينبغي للعالم ان يكون قليل الضحك، كثيرالبكاء،

و ان صمت،  لا يجادل، ان تكلم؛ تكلم بحقّ، و لا يماري، و و ان دخل، دخل يصاخب، صمت عن الباطل،

و ان خرج، خرج بحلم ج 1422عبدالقومي مندري،(.»برفق، ش1، ؛ زيبنده است كه دانشمندكم بخندد،)29289،

سخن بسيار و مجادله نكند؛ اگر سخن گفت، و فرياد نكند، ستيزه نكند، بحث بگريد، شوخى نكند، داد

و اگر خاموش ماند، از باطل خاموشى  و اگر از حق بگويد گزيند؛ اگر وارد بحث شد، با ملايمت وارد شود

.بحث كنار كشيد، با بردبارى كنار كشد

:اندهم برخي صفات مزبور را چنين برشمرده)ع(امام على

لا يأخذ علي علمه شيئاً من حطام الدنيا« و لا يحتقر من دونه، و لا يحسد من فوقه، لا يكون العالم عالماً حتي

بيشهري محمدي( ص6ج تا، ري، آن ...)495، گاه كه به فرادست خود رشك نورزد، عالم، عالم نيست مگر

و در إزاى  بى] آموختن[فرودست خود را كوچك نشمارد .ارزش دنيا نگيرددانش خود، چيزى از متاع

ج 1362كليني،(»العلم، والحلم، والصمت: ان العالم ثلاث علامات« ص1، دانش:ه است؛ عالم را سه نشان)37،

و خاموشى ر(.و بردبارى بي:به.ك.همچنين ج مجلسي، ص2تا، ،59(

علم)ع(امير مؤمنان علي و ميدر فراز بسيار زيباي ديگري، منشور ارزشمندي را براي علم نافع پژوهي ارائه

و مي :فرماينددهند

هاىو از ثمره.ت اسباب امورو عقل آن، شناخ... سر علم، فروتنى است؛ چشم آن، پاكيزه بودن از رشك«

و  و دوست داشتن برادران و دامن فروچيدن از گناهان و دورى گزيدن از هواى نفس آن است پرهيزگارى

و راست ... سخن نيوشيدن از دانشمندان  و نيكو شمردن پيروى از حق و زشت شمردن نزديكى به باطل

و پرهيز كردن از شادي و از كارهاى گفتن علم بر عقل كسى كه فرزانه است،. آورپشيمانىهاى غافلانه

مى مى و در آموزندة خويش، صفات پسنديده پديد مى... آورد افزايد ازو آزمندى را فرو و مكر را نشاند

مى ميان مى و بخل را مى برد و جانور وحشى آزاد را اسير و راه راست دور از دسترس را نزديك كشد كند

ص1ج، 1380حكيمي،(.»سازد مى بي:؛ همچنين128، ج كليني، )، كتاب فضل العلم، باب االنوادر1تا،

و دانشاما در روايات گسترده پژوهان مورد تنوير قرار گرفته است؛ از اي هم، حقوق عالمان بر متعلمّان

:انداظهار فرموده)ع(جمله امام على

كه« مي[از جمله حقوق شخص دانشمند بر تو اين است به] ان جمعى بودهر گاه در و بر همگان سلام كنى

و ابرو اشاره نكنى؛ در او نيز اختصاصاً سلام گويى؛ روبه و چشم رويش بنشينى؛ در حضور او با دست

؛ نزد او از كسى غيبت نكنى؛ در مجلسش در گوشى"است گفتهفلانى چنين"مخالفت با نظر او نگويى 
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، در سؤال كردن اصرار نورزى؛ از طول مجالسش به تنگ اش را نگيرى؛ اگر خسته بودصحبت نكنى؛ جامه

كشى تا كى از آن چيزى نيايى؛ زيرا حكايت همنشينى با او حكايت درخت خرمايى است كه انتظار مي

شبهمانا پاداش مؤمنِ دانشمند بيشتر از روزه. براى تو بيفتد هر. دارى است كه در راه خدا بجنگدزندهدار

ج 1422عبدالقومي مندري،(.»اى در اسلام پديد آيد كه تا قيامت چيزى آن را نبنددرخنهگاه دانشمند بميرد، ،

ش1 ر29364، 29363، ري:به.ك.؛ همچنين ص 1383شهري، محمدي ،400(

و دانشمندان را بر شاگردانشان، چنين بيان فرموده)ع(امام سجاد :اندنيز به زيبايي، حقوق استادان

كه به او احترام گذارى؛ محضرش را موقرّ دارى؛ با دقت به سخنانش گوش بسپارى؛ رويت حق استاد تو اين است«

و به او توجه كنى؛ صدايت را بر او بلند نكنى؛ هر گاه كسى از او سؤالى كند، تو جواب ندهى، بلكه  به او باشد

نى؛ اگر پيش تو از بگذارى خودش جواب دهد؛ در محضر او با كسى سخن نگويى؛ در حضور او ازكسى غيبت نك

و خوبي و عيبهايش را بپوشانى و صفات نيكش را آشكار سازى؛ با دشمن او او بدگويى شود، از وى دفاع كنى ها

و با دوستش دشمنى نورزى ات گواهى دهند كه هر گاه اين كارها را كردى، فرشتگان خدا درباره. همنشينى نكنى

و دانش او را فراگرفتهنزد آن استاد رفته تو براى رضاى خداى بلندنام، نه براى مردم، ج 1362شيخ صدوق،(.»اىاى ،1،

بي:؛ همچنين567ص ج مجلسي، ص2تا، ري42، ص 1383شهري،؛ محمدي ،401((

و از خزانه« و دانشى كه به تو داده ] دانش[هاى حق شاگرد تو اين است كه بدانى خداوند به واسطة علم

ر و.ا سرپرست شاگردانت كرده استخود براى تو گشوده، تو بنابر اين، اگر مردم را خوب آموزش دهى

و از تعليمشان به ستوه نيايى، خداوند از فضل خود بر دانش تو بيفزايد و بدرفتارى نكنى اما. با آنان درشتى

و اگر دانش خود را از مردم مضايقه كنى يا وقتى براى آموختن دانش نزد تو آمدند با ايشان درشتى 

و جايگاه تو را از دل و شكوه آن را از تو بگيرد و جلّ سزاوار است كه علم بدرفتارى كنى، بر خداى عزّ

ج 1403ابي جمهور،(.»مردم بيندازد ص4، )74و54،

oهاي مورديويژگي)ب 
و چه براي دانش و پسنديده نيز چه براي عالمان پژوهان، به صورت موردي در برخي از صفات ممدوح

ميروا :شوديات آمده است كه اجمالاً به برخي از آنها اشاره

يپژوهدانشو تعلمّدريورزحرص�

آموزي از صفات متّقين به شمار ورزي در علمالبلاغه، در اوصاف پرهيزگاران، حرصنهج 193در خطبه

يق«: آمده است و ايماناٌ في و حزماٌ في لين علمو من علامه احدهم انك تري له قوه في دين و حرصاٌ في ين

ص نهج(»و علماٌ في حلم و يكي از نشانه)296البلاغه، دشتي، ميهاي پرهيزگاران اين است كه او را اين؛ گونه

و دور: بيني و نرمخو داراي ايماني پر از يقين، حريص در كسب دانش،. انديش استدر دينداري، نيرومند
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.با داشتن علمة بردبار

 تعلمّوميتعلدرمتيملاويينرمخوازيبرخوردار�

و لمن تتعلمون منه«: در اين زمينه فرمودند)ص(پيامبر بي(»لينوا لمن تعلمون ج مجلسي، ص2تا، ، با كساني)62،

ميكه به آنهاآموزش مي و ملايمت رفتار كنيددهيد يا از آنها علم فرا همچنين امام.»گيريد به نرمخويي

را)ع(على و رأس علم مي، سرآمد و اختلاف و رأس جهالت را ايجاد شكاف و مدارا 1.دانندرفاقت

ري( بيمحمدي ج شهري، ص6تا، ،528(

لا يأنف«: اندهم فرموده)ع(امام صادق علمّ أن لا يعنف، واذا علمّ ان بي(»علي العالم اذا ج ابي فراس، ص1تا، ،

و خشون)85 و هر گاه كسى بخواهد به او علم؛ بر دانشمند است كه هر گاه آموزش دهد، درشتى ت نكند

.آموزد، ننگش نيايد

يآموزعلمدر تأملو تدبر تفهم، ضرورت�

2هاي روايي هيچ علمي مانند تفكرّ نيستدر آموزه
ص نهج( و مكرراً بر ضرورت تفهم،)470البلاغه، دشتي،

و تأمل در علم :اندفرموده)ص(آموزي تأكيد شده است؛ از جمله پيامبر خداتدبر

لا تكونوا له رواه« و ج 1422عبدالقومي مندري،(»كونوا للعلم وعاه ش1، ؛ دريابندة علم باشيد، نه روايت)29335،

.كننده آن

و همه السفها الروايهمه العلما الوعا« ش(»هيه، و اهتمام نادانان به)29337همان، ؛ اهتمام دانايان به فهميدن است

.روايت كردن

يآموزعلمدرهانوشته ثبتوتكتاب ضرورت�

و ثبت نوشته و رشد دانش دارد؛ تا موضوع حفظ و دريافتهاي علمي، نقش انكارناپذيري در اكتساب و ها

و دانش، نگاشته)ع(جايي كه امام علي و عقلانيت آنها به هاي عالمان پژوهان را به مثابة عيار سنجش دانش

ري(»م ميزان عقلهكتابه العال«: اندحساب آورده، فرموده بيمحمدي ج شهري، ص6تا، و نگاشته)445، ؛ نگارش

و معيار عقل وي است .هاي عالم، ميزان

يآموزعلمدر ذلتّو مشقتويسخت تحملويسختكوش ضرورت�
و تلاشهاي طاقتدانش و پشتكار در كسب. فرساي بسياري استپژوهي نيازمند سعي به همين دليل، جهد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
.»رأس العلم الرّفق، رأس الجهل الخرَق«.1
)113حكمت البلاغه،نهج(.»لا علم كالتفكر«):ع(امام علي.2
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ت من لم يصر علي ذلّ«: فرمودند)ص(است؛ همچنان كه پيامبروصية أكيد روايات اسلاميدانش، مورد

بي(»التعلمّ ساعه بقي في ذلّ الجهل ابداٌ ج مجلسي، ص77تا، ؛ كسي كه ساعتي ذلّت را در كسب دانش)164،

.تابد، تا ابد در ذلتّ جهالت باقي خواهد ماندبرنمي

مي)ع(امام على تن«:كه دارندهم اظهار ري(.1»آيدآسايى به دست نميدانش، با بيمحمدي ج شهري، ص6تا، ،535(

و منهيات(صفات مذموم�  آموزيدر علم) منكرات

و دانش و نهي شدة بسياري در روايات آمده است تا عالمان پژوهان از آنها احتراز ورزند؛ از صفات مذموم

ما بدالكم، واياكم ان تبطلوه الخصال أربع لتباهو به العلماء، او خذوا من العلما«: فرمودند)ع(جمله امام على

بي(»تماروا به السفهاء أتراووا به في المجالس، أو تصرفو وجوه الناس اليكم لترؤسّ ج مجلسي، ص2تا، ؛ از)31،

و زنهار كه آن را براى چهار كار بياموزيدعلم هر آنچه برايتان پيش مي فخ: آيد، فرا گيريد ر فروشى براى

و رياست بر علما، يا ستيزه كردن با نادانان، يا خودنمايى در مجالس، يا جلب كردن توجه مردم به خود

.كردن بر آنها

:آموزي بدين شرح استبرخي ديگر از اين صفات ناپسند در حوزه علم

oو فريبكاريرياكاري، شهرت  طلبي
و فريبكاري فرمودهشهرتآموزي با هدف رياكاري، در مذمت علم)ص(پيامبر خدا :اندطلبي

و من وكله« و وكله االله الي نفسه و ضيق عليه معيشته و سمعه يريد به الدنيا نزع االله بركته من تعلمّ العلم رياء

بي(»االله الي نفسه هلك ج مجلسي، ص77تا، و شهرت)100، و هدفش؛ هر كس دانش را براى ريا طلبى بياموزد

و زندگي از آن، دنيا باشد، و او را به خودش واگذارد خداوند بركتش را از او بگيرد اش را بر او تنگ كند

.و هر كس كه خداوند او را به خودش واگذارد، هلاك شود

بي(»من ابتغي العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنه« ج مجلسي، ص77تا، ؛ كسي كه به علم براي فريب)76،

.ت را استشمام نخواهد كردمردم روي آورد، رايحة بهش

oاز علم) استئكال(ارتزاق ناروا 
و ارتزاق در روايات اسلامي، ارتزاق ناروا يا استئكال از علم مذمت شده كه در حقيقت؛ به معناي بهره

و غير مادي از علم به وسيلة عالم بينامشروع مادي يكي از مصاديق. بهره از دانش هستندنماياني است كه

و عناوين تقلّبي علمي براي فريب بارز چنين افرادي در عصر فعلي، كساني هستند كه از مدارك جعلي

و تحصيل منافع خويش استفاده مي :در اين باره فرموده است)ع(امام صادق. كنندمردم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
.»الجسمهلا يدرك العلم بالراح«.1
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[هر كه علم خود را وسيلة ارتزاق قرار دهد، نيازمند شود« مي.  در ميان! فدايت شوم: عرض كردم] گويدراوى

و دوستداران شما گروهى هستندكه دانشهاى شما را فرا مي و آنها را در ميان شيعيان شما پخش شيعيان گيرند

ميمي و احترام و هديه و به خاطر اين كار به آنها احسان كننده اينان ارتزاق: حضرت فرمودند. شودكنند

بىنيستند، بلكه ارتزاق و جلّ آنكه از علمىكننده به علم، كسى است كه و از جانب خداى عزّ برخوردار باشد

و رسيدن به حطام دنيوى فتوا دهد بي(.»هدايتى يافته باشد، براى پايمال كردن حقوق ج مجلسي، ص2تا، ،117(

از سوي ديگر، در روايات، استئكال از علم مواردي را هم شامل شده است كه عالمي در پاسخ به نياز مردم

و انجام احتكار علم در فهم دين، علم خويش و طفره رفتن از پاسخ به آنها و با مباهات را مخفي كند

1نمايان، علاوه بر گرفتاري در فقرسرنوشت اين صنف از عالم. خويش، از ايشان مزد طلب كند
،)همان(

و سقوط در آتش دوزخ، آن هم با لجامي آتشين عنوان شده است ري(.مسخ چهره در قيامت شهري، محمدي

جتبي ص6ا، ،474-476(

oكتمان علم نافع در آموزش 
و تقبيح شده است در)174و 159بقره، آيه(همان طور كه در آيات الهي، موضوع كتمان علم نافع مذمت ،

هر كس كه علم«: فرمايندمي)ص(به عنوان مثال؛ نبي مكرم اسلام. شودروايات نيز همين رويكرد ملاحظه مي

زد نافع خود را كتمان كند، 2»خداوند در روز قيامت به دهانش لجامي از آتش خواهد
، 1422عبدالقومي مندري،(

ش1ج 3.كنندة علم نافع را جاهل شمرده است، پنهان)ع(همچنين امام علي.)29144،
بي( ج مجلسي، ص2تا، ،67(

 گيرينتيجه�

و تعلمّ دانشهاي سودمندآموزي گفته شد كه علم و از مسلمّو تعليم ترين معروفات اسلامي پسنديدهترين

و از سويي، نافعيت علم،  و سودمند، به دفعات توصيه و روايات، امر به تعليم دانشهاي نافع و در آيات است

.مشروط به تعليم آن شده است

و روشن شد كه براساس مستندات اين پژوهش، ضمن پاسخ به سؤال تحقيق، مفروض اصلي آن اثبات

و دانش و ممدوح در منابع اسلامي، منظور از علم و با ذكر» علم نافع«متعارف، مقبول و مستدلاً است

و تمام حيطة علوم ويژگي و علوم الهي نيست هاي اين علم، بيان شد كه اين دانش فقط در حيطة الهيات

و واجد شرايط در روايات را در بر مي و دانش. گيردمفيد و پژوههمچنين توضيح داده شد كه علم نافع ي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
.»من استأكل بعلمه افتقر«):ع(قال ابا عبداالله.1
من«.1 .»النارمن كتم علماٌ نافعاٌ عنده الجمعه االله يوم القيامة بلجام
به«.2 .»من كتم علماٌ فكانه جاهل
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و تعلمّ در آموزه و ويژگيتعليم و به ويژه روايي، چه اختصاصات و پژوهندگان هاي اسلامي هايي دارد

و متعلمّان-دانش  .بايد از چه صفاتي برخوردار باشند–اعم از معلمّان

 در روايات» خير«و» نافع«اين نوشتار با هدف ترسيم الگويي اسلامي براي تبيين اين علم كه با وصف

و نتايج ويژگي و اسلامي ذكر شده، به رشتة تحرير درآمد هاي ارائه شده، در بر دارندة نوعي مهندسي

و تعليم دانش در جامعة اسلامي است كه مي و تعلمّ و آموزش توان از آن به الگوسازي براي اكتساب

و نهي از منكر در عرصه علعنوان يكي از راهكارهاي مهم تحقق امر به معروف و هاي مي، دانشگاهي

و آفت. حوزوي سود جست و دانشگاه و موضوعاتي مانند وحدت حوزه از سوي ديگر، نقشة علمي كشور

و كارامدسازي اين دسته از علوم را بر اساس الگوي جامع عِلم نافع، پي و شناسي علوم انساني ريزي

و دانشگاه را از اين و اتحاد واقعي حوزه و وحدت رويه و محقق ساخت ساماندهي كرد بر. منظر جستجو

و اعتلاي علمي كشور همين مبنا مي توان تصريح كرد كه تحقق علم نافع، راهبردي بنيادين در اصلاح

و علم و غير انساني-ها پژوهي متعالي، آن هم در همة عرصهخواهد بود و-و اعم از علوم انساني منوط

.مبتني بر تحصيل علم نافع است

و با توجه به تصريح روايات، براي علم مزبور معاني شايان ذكر است و پس از تبيين فضيلت علم نافع ابتدا

:ذيل استخراج شد

 به معناي خير؛.١

و بهترين(مترادف با احسن.٢ ؛)نيكوترين

 مترادف با اصلاح يا ناظر به اصلاح؛.٣

و هماهنگ با فطرت؛.�  به معناي مطابق

؛)و شهودي(به معناي علم قلبي وفرا حسي.	


 معناي علمي كاربردي؛به.

 به معناي علمي غالب بر هواهاي نفساني؛.٧

و مطابق با عقلانيت.٨ .به معناي عقلاني

شدهمچنين برخي از ويژگي :هاي علم نافع همانند موارد ذيل، با استناد به روايات تشريح

و احياي دين؛.١  علم نافع در مسير عبوديت الهي

و تعليم آن؛ از برترين معروفها.٢ و اسباب آن؛علم نافع ي اسلامي

 اتّصاف به علم نافع از صفات متقّين؛.٣

و بردباري؛.� و همراهي علم نافع با حلم  اتّصاف
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و دنيايي.	 و مصالح ديني .علم نافع؛ علمي در جهت صلاح

و و ناپسند عالمان و گستردگي، صفات پسنديده از سويي اثبات شدكه در روايات اسلامي به خوبي

علم متعلمّان بيان شده است و منهيات اسلامي در حيطة . آموزي استكه در حقيقت؛ مبين دايرة معروفات

و موردي اشاره شده از جمله برخي از صفات اند؛ صفات مزبور در اين روايات به صورت كلي يا جزيي

و چه براي دانش و پسنديده نيز چه براي عالمان شدپژوهان، اينممدوح :گونه ذكر

 پژوهي؛ودانشحرص ورزي در تعلمّ.١

و تعلمّ؛.٢ و ملايمت در تعليم  برخورداري از نرمخويي

علم.٣ و تأمل در  آموزي؛ضرورت تفهم، تدبر

و ثبت نوشته.� علمضرورت كتابت  آموزي؛ها در

علم.	 و ذلّت در و مشقتّ و تحمل سختي .آموزيضرورت سختكوشي

ذهمچنين بر حسب شواهد روايي، برخي صفات مذموم در علم رياكاري،: كر شد كه از جملة آنهاآموزي

در) استئكال(طلبي، دنياطلبي، فريبكاري، ارتزاق ناروا شهرت مياز علم، كتمان علم نافع آموزش است كه

و فراگيري دانش به حساب آورد و تعلمّ و منهيات در حوزة تعليم .توان آنها را از جمله منكرات

و تعريف عمليا و راهبردهاي پيشتي ويژگيآنچه مسلمّ است تبيين روايي هاي گفتة علم نافع، مبين اصول

و اعتلاي علمي علم و تحقق علم نافع بر اين اساس، به مثابة راهبردي بنيادين در اصلاح پژوهي متعالي است

و غير آن خواهد بود .كشور چه در حوزه علوم انساني
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